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زیر آسمان فیروزه اى دریچه

اجرای گویندگی آنلاین 
مهتاب نصیرپور و منصور ضابطیان

گروه هنر: در برنامه هفته اول طرح مدرســه  �
تابســتانی که از روز گذشــته آغاز شد، بازیگری 
تئاتــر با مهتــاب نصیرپور و گویندگــی و اجرا از 
ســوی منصور ضابطیــان به  صــورت آنلاین و 

رایگان تدریس می شود.
در این طــرح که به  مدت پنــج هفته ادامه 
دارد، دوره هــای آموزشــی فرهنگــی و هنری 
مختلفی پیش بینی شده است. استادان بنام هر 
حوزه در پنج جلســه مفاهیــم پایه ای هر حوزه 
را در قالب ویدئوهای آموزشــی برای گروه سنی 

نوجوان تدریس می کنند.
منصــور ضابطیان دربــاره تأثیر آموزش های 
آنلاین بــر مخاطبان نوجــوان می گویــد: «این 
دوره هــا می تواند راهــی پیش پــای نوجوانان 
بگذارد تا علاقه خود را بشناســند و محک بزنند 
و نیز اســتعداد خود را کشف کنند. درواقع نباید 
توقع داشــت مخاطــب با دیدن پنــج ویدئوی 
آموزشی در مدرسه تابســتانی گوینده، بازیگر یا 
قصه نویس شــود و هدف مدرسه تابستانی هم 

این نیست».
او بــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس کرونا و 
خانه مانــی بســیاری از نوجوانــان، هــدف این 
دوره ها را رســاندن محتوای مناســب آموزشی 
به نوجوانان سراســر کشــور می داند تا بتوانند 
اســتعدادهای خود را بشناسند یا به شکل اولیه 

با حوزه مورد علاقه خود روبه رو شوند.
ضابطیان مزیت برگزاری این دوره ها را آنلاین 
و همچنیــن رایگان بــودن آن عنــوان و اضافه 
می کند: «برای من بســیار خوشحال کننده است 
که نوجوانی در یک روستای محروم و دور افتاده 
کــه امکان تجربــه حضوری چنیــن دوره هایی 
را نــدارد، از ایــن طریــق می توانــد بــه چنین 
آموزش هایی دست پیدا کند و غایت آرزوی من 
این است که ســال ها بعد یک نفر بگوید تجربه 
تماشــای دوره شما در مدرســه تابستانی سال 

۱۳۹۹ باعث شد مسیر زندگی من تغییر کند.
مهتــاب نصیرپور که مــدرس کارگاه نمایش 
اســت، درباره تجربــه خود می گویــد: «تجربه 
جالبــی بود. برخلاف آنچه بنــده در کارگاه های 
بازیگری خود برای هنرجویان می گویم و تجربه 
تدریــس در مدرســه تابســتانی، چــون جلوی 
دوربیــن قرار گرفته بــودم و مباحث به صورت 
منقطع ضبط می شد، شبیه یک تجربه سینمایی 

بود».
بــه گفته ایــن مــدرس بازیگــری، هنرهای 
نمایشــی جزء هنرهای جمعی است و برخلاف 
هنرهایی مانند قصه نویســی یا نوازندگی چندان 
نمی شــود به  صورت آنلاین آموخت؛ چون باید 
شــما در کارگاه و در تعامل بــا دیگر هنرجویان 
و اســتاد تمرین کنید؛ اما هدف مــا از این دوره 
آشــنایی نوجوانان بــا اصول پایــه ای بازیگری 

نمایش است.
نصیرپــور درباره تجربه تدریــس برای گروه 
ســنی نوجوان هم می گوید: «کار با آنها بســیار 
ســخت اســت؛ چون در ابتدای راه هســتند و  
درباره مسائل حساس و شکننده و نحوه تدریس 
به آنها درمقایســه  با بزرگ سالان کاملا متفاوت 
اســت؛ اما از طرفی بســیار جذاب است؛ چون 
بهتریــن دوران بــرای آغاز هر کار هنری اســت 
و می توانــد در آینده آنها تأثیر بســزایی داشــته 
باشــد».  منصور ضابطیان نیز که سال ها سابقه 
تدریــس گویندگی دارد، ماننــد نصیرپور معتقد 
است تجربه تدریس در مدرسه تابستانی تجربه  
جدید و جالب  توجهی برایش بوده است. او که 
ســابقه اجرا در برنامه های مختلف صداوسیما 
را دارد، ادامه می دهــد: «در دوره های آموزش 
گویندگی شما با افرادی که سر کلاس نشسته اند، 
تعامل رودررو دارید و این برای اولین بار بود که 

من به این صورت تدریس می کردم».
در مدرســه تابستانی قرار اســت ویدئوهای 
آموزشی شامل بازیگری تئاتر، انیمیشن، گویندگی 
و اجرا، موســیقی، طنز، داستان نویســی، قرآن و 
فیلم ســازی در اختیار مخاطبان قرار گیرد که در 
مجموع حدود ۶۰ جلســه ویدئوی آموزشی در 
نظر گرفته شــده اســت که در پنج هفته منتشر 
خواهد شد. مدرسه تابستانی از امروز، هفتم تیر، 
آغاز خواهد شــد و در هفته اول از روز شــنبه تا 
چهارشــنبه در ساعت ۱۰ صبح کارگاه نمایش از 
ســوی مهتاب نصیرپور و محمد رحمانیان و از 
ساعت ۱۶ دوره گویندگی و اجرا از سوی منصور 

ضابطیان تدریس خواهد شد.
علاقه مندان برای حضور در مدرسه تابستانی 
و تماشــای دوره ها کافی اســت به وب ســایت 
.www.tabestani۹۹ مدرسه تابستانی به نشانی
ir یا صفحات مدرسه تابســتانی در اینستاگرام، 
تلگرام و آپارات با شناسه tabestani۹۹ مراجعه 

کنند.

نگاهی به سریال «دل»
 اجرای خوش  رنگ و لعاب

فیلم نامه ضعیف
محســن جعفری راد: منوچهر هــادی به گواه  �

فیلم های پرفروشــی که ســاخته (من ســالوادور 
نیستم، آینه بغل) و ســریال عاشقانه۱ که در زمان 
خودش جزء پربیننده ها شــد، در چند ســال اخیر 
نشــان داده که نیاز مخاطب عام را برای سرگرمی 
به خوبی می شناسد؛ چه مدیوم سینما، چه مدیوم 
ســریال تلویزیونی. در انتخــاب بازیگران و ترکیب 
آنهــا، نهایت دقــت را می کند تــا ویترینی جذاب 
از بازیگری داشــته باشــد و در اغلب کارهایش از 
چهره ها و استارها استفاده می کند. در کارگردانی 
هم ســعی می کنــد دکوپاژ و میزانســن ســاده و 
صمیمــی طراحــی کند تــا همدلــی مخاطب را 
برانگیزد. نمونه اش همین ســریال «دل» که کمتر 
میزانســن خاص و پیچیده ای را شــاهدیم و بیشتر 
در قالب گفت وگو، داستان پیش می رود. از لحاظ 
اجرا، هادی موفق اســت؛ اما از لحاظ فیلم نامه و 
داســتان گویی؛ چه در فیلم های کمدی اش و چه 
در همیــن ســریال «دل»، کمتــر می تواند فضاها 
و موقعیت هایــی خلق کند کــه باعث پیش رفتن 
درام شــود. چــه در گره افکنــی، چــه در نقــاط 
عطف و کشــمکش و چه در گره گشایی، هادی و 
نویســندگانش بیشتر ســعی می کنند که به سبک 
ســاده ای داســتان تعریف کنند؛ یعنی به شیوه ای 
کــه صرفا مخاطــب را مجذوب فضاهای شــیک 
طبقه مرفه کرده باشــند؛ چون طبعــا خانه های 
اشــرافی و روابط میان چنیــن خانواده هایی برای 
مخاطــب می توانــد کنجکاوی برانگیز باشــد؛ اما 
مشــکل اینجاســت که مخاطب ابتــدا باید خط 
داستانی مشــخصی برای دنبال کردن داشته باشد 
تــا بتواند با چنیــن فضاهایی همراه شــود. اینکه 
مجذوب چهره ها شــود، صرفا یکی، دو قســمت 
جــواب می دهد و از قســمت های بعــدی، دنبال 
تعریف قصه هســتند؛ چیزی که فقدان آن باعث 
پس زدگی مخاطب ســریال «دل» می شود. گویی 
که تماشــاگر در هر قسمت فقط قهر ها و آشتی ها 
و گفت وگوهای سطحی و کش دار شخصیت ها را 

می بیند و لایه ای به لایه درام اضافه نمی شود!
به عنوان مثال چند قســمت نخســت سریال دل، 
فقط صــرف معرفی آدم ها می شــود که حتی به 
شخصیت هم بدل نمی شوند و فقط تیپ هستند؛ 
یعنی شناســنامه ملموســی ندارند کــه پیگیری 
رفتارشــان برای مخاطب جذاب باشد. پس از نظر 
شــخصیت پردازی و روابط میان شخصیت ها این 

سریال حرف چندانی برای گفتن ندارد.
ضعــف دیگر به ریتم و ضرباهنگ ســریال مربوط 
می شــود. حتی یک مخاطب معمولی هم برایش 
جای سؤال می شــود که چطور ۱۰ قسمت از یک 
سریال باید بگذرد و ما شــاهد درام پرفرازونشیب 
در سریالی نباشیم که برایش هزینه هم می کنیم! 
مثال بارزش اینکه در داستان اصلی، عروس یعنی 
رســتا با بازی ســاره بیات، شــب عروسی غیبش 
می زند و ۱۰ قســمت طول می کشــد تا مخاطب 
بفهمد چرا غیبش زده و ۲۵ قسمت طول می کشد 

تا این عروس کم کم شروع کند به گفتن حقیقت!
خــب طبیعی اســت کــه مخاطــب از این همه 
کش دارشدن روایت دلزده شود. شاهدش انواع و 
اقسام نظرات شــفاهی و مکتوبی است که درباره 
این سریال شاهدیم. خیلی ساده و به کمک ایجاز 
در روایت می شــد از کمّیت ســریال کاســت و به 
کیفیــت آن افــزود؛ مثلا خیلی از شــخصیت ها و 
موقعیت هــا به راحتــی قابل حذف هســتند؛ اما 
از آنجایی کــه قرار بود قســمت های ســریال زیاد 
شــود، هم شــخصیت های اضافی وجــود دارند 
که مدام داســتان را کــش دار می کنند. بدتر اینکه 
در هر قســمت با یک کلیپ هم روبه رو هســتیم 
که ضــرورت و کارکردی معنایــی نمی توان برای 
آن متصــور شــد! به این ترتیب نماهای شــیک و 
کارت پستالی، شخصیت های مرفه و خوش پوش و 
خانه های رؤیایی، مهم ترین خاصیت سریال «دل» 
می شود؛ نه داستانی که اتفاقا پتانسیل بالایی برای 
پرداخت به آن وجود داشــت. تجاوز به رســتا، به 
لحاظ جامعه شناختی و روان شناختی می توانست 
تبدیل به موقعیتی شود که برگ برنده سریال باشد؛ 
اما برعکس صرفا بهانه ای اســت برای اطناب در 
روایت! بنابراین هر چقدر که سریال «دل» به لحاظ 
بصری و شــنیداری، خوش رنگ و لعاب اســت، از 
لحاظ فیلم نامه و قصه گویــی حفره های فراوانی 

دارد که به راحتی پرشدنی نیستند.
 علیرضا کریمى صارمى

پروانه هاى رومانتیک

«کشــتارگاه» حکایت جوانی به نــام امیر (با بازی 
امیرحســین فتحی) از طبقه پایین اجتماعی است 
کــه به تازگی از فرانســه دیپورت  شــده و به ایران 
بازگشــته اســت. او برای فرد ثروتمنــدی (با بازی 
مانی حقیقی) که دلال دلار و گوشــت اســت، کار 
می کند. قتلی در این فیلم اتفاق می افتد که پیرنگ 
اصلی داســتان حول آن شــکل می گیرد. فیلم در 
لایــه ظاهری و رویی خود داســتانِ گره گشــایی از 
ماجــرای قتل را پیش می برد؛ امــا در لایه پنهان تر 
و غیرمســتقیم تر آن، به تقابل ها و نحوه ارتباط دو 
طبقه بالا و پایین اجتماعــی و اقتصادی با یکدیگر 

نیز می پردازد.
طبقــه پایین در فیلــم چندین نماینــده دارد؛ یک، 
شــخصیت اصلی فیلم امیر و خانــواده اش که در 
یک کشتارگاه کار می کنند و دوم، خانواده مقتول (با 
محوریت شــخصیتی با بازی باران کوثری) که اهل 
آبادان هســتند و برای کشف ماجرای قتل به تهران 
آمده اند؛ اما طبقه بــالا فقط یک نماینده دارد و آن 
شــخصیتی با بازی مانی حقیقی است که به نوعی 
کارفرمای همه این افراد محســوب می شود. فیلم 
به خوبی رابطه این دو طبقه را با هم نشان می دهد. 
طبقه پایین که در میدان عمل است و به خاطر پول 
کارهــا را برای طبقه بالا انجام می دهد، در معرض 
خطر اســت و عامل اجرای اهداف طبقه بالاست. 
همچنیــن درگیری ها، نگرانی هــا و ترس ها متوجه 
اوســت. طبقه بالا پشت پرده اســت، عامل اصلی 
بوده و در وســط میدان غایب اســت؛ اما همه چیز 
را شکل و ســامان می دهد. طبقه پایین در حقیقت 

ابزار کار او و وسیله رسیدن به اهدافش است.
از ایــن زاویــه نگاه، فیلــم بیش از هر چیــز یادآور 
دیدگاه های طبقاتی و مارکسیســتی اســت. طبقه 
کارگری که تحت انقیاد طبقه بورژوا یا ســرمایه دار 
است، برای او کار می کند و در جرم ها و زدوبندهای 
او شریک اســت؛ اما سهم بســیار کمی از سرمایه 
و ثروت را به  دســت می آورد. ایــن فیلم با مهارت 
در حین روایت یک داســتان، تضادهای طبقاتی را 
در جامعه ایران امروز نشــان می دهــد. از دل این 
تضــاد چیــزی جز قتــل و ویرانی بیــرون نمی آید. 
طبقه پایینی که همدســت جنایات طبقه بالاست؛ 

اما خود نیز به نوعی قربانی اســت. تــا اینجا فیلم 
مانند برخی فیلم های دیگر ســینمای ایران اســت 
که به تفاوت هــا و تضادهای طبقاتــی در جامعه 
می پردازنــد؛ اما نقطــه متمایزکننده «کشــتارگاه» 
زمانی شــکل می گیرد که طبقه پایین سعی می کند 
علیه این شــرایط طبقاتی و علیه طبقه بالا طغیان 
و حق خود را طلب کنــد. این طلب حق و طغیان 
در شکل خون خواهی که خانواده مقتول و به  طور 
خاص دختر او (با بازی باران کوثری) دارد، خودش 
را در فیلم نشان می دهد. داستان های فرعی مانند 
داســتان مربوط به معامــلات دلار، همکاری های 

شــخصیت امیر با مانی حقیقی همگی آگاهی های 
جدیدی را درباره این مناســبات طبقاتی برای امیر 
و باران کوثری به  وجود می آورد و ســکانس پایانی 
فیلم در حقیقت نمایشــی از طغیان آگاهانه طبقه 

پایین به طبقه بالا است.
از نکات مثبت و تأمل برانگیز فیلم این است که این 
آگاهی و طغیان از ســوی تنها شخصیت زن فیلم 
اتفاق می افتــد؛ دختر جنوبی کــه در فیلم حضور 
دارد، کســی اســت که پدرش را در حین این تقابل 
طبقاتی از دســت داده اســت. گریــم خوب روی 
چهره باران کوثری، ستم دیدگی جنسیتی، طبقه ای 
و حتی قومیتی را به روشــنی نمایندگی می کند؛ اما 
او زنی قوی و عصیانگر اســت. با اصرار و شجاعت 
برای به دست آوردن آگاهی تلاش می کند؛ بنابراین 
او بــه حضــور و نقش طبقه بــالا در مصیبت های 
زندگی اش آگاه اســت. پس از آگاهــی، منفعل نیز 
نیســت. او دســت به عمل می زند، عصیان می کند 
و از طبقــه بالا که او و خانواده اش را قربانی منافع 
خود کرده است، انتقام می گیرد. کشتارگاه برخلاف 
بســیاری از فیلم های ایرانی که زنان را منفعل و در 
حاشــیه نشان می دهند، زن قدرتمندی را به تصویر 
می کشد که نقشی محوری در پیشبرد داستان دارد.
فیلــم نوعی آگاهی از مناســبات موجود اجتماعی 
را به مخاطب نشــان می دهد و تلاشــی را که گروه 
ســتمدیده برای رهایــی از ظلمی که به او  شــده، 
بازنمایی می کند؛ بنابراین کشــتارگاه از این نظر که 
نوعی آگاهــی اجتماعی و کنشــگربودن را مطرح 

می کند، فیلم درخور توجهی است.

نگاهى به فیلم «کشتارگاه»؛ کنش فعال شخصیت زن
زهرا اردکانى .  دانشجوى دکتراى ارتباطات

حمید فرید: موسیقی ایرانی مانند طبیعتش، 
در محیطی خاص به وجود آمده و نشو و نما 
یافته و شاید از این رو است که به مزاج اجتماع 
امروز کــه در گیر و دار روزمرگی و دنبال طلب 
بدون سعی اســت، درست به نظر نمی رسد. 
مــردم، نغمه و آهنگی را طالب هســتند که 
به آن دل ببندند و ســرگرم شوند؛ ولی چیزی 
را که می خواهند، نمی جویند. از این رو اســت 
کــه راه بــه ناکجا آباد کشــیده می شــود. در 
ادامه «نگاهی به موســیقی»، چه نیکوست 
کــه پیــش از ورود بــه مباحث ســاختاری 
موســیقی، گوشه   چشمی به موسیقی باستان 
و تأثیر آن بر مفاهیم و موســیقی حال داشته 
باشــیم. من یقین دارم موســیقی به قدمت 
خود انســان اســت و در هر دوره و قرنی، به 
شــکلی یکســان (همانی که کنون هست و 
بود) با بشــر زیسته اســت؛ ولی نکته ای که 
مورخان به آن اشــاره کرده اند، به این شــرح 
بــوده اســت؛ در دوران مادها و پــس از آن، 
مورخــان یونانی از به کار بــردن انواع دهل و 
شیپور در حملات جنگی ایرانیان یاد می کنند. 

در دوران هخامنشــی، به ویژه دوره کوروش و داریوش 
اول، از موسیقی نظامی بیشتر استفاده می شده که برای 
به هیجان آوردن سربازان و بالابردن روحیه شجاعت در 
آنان و همچنین در مراســم شکار یا جشن های گوناگون 
و بخشــش مناصب یــا پذیرفتن ســفیران و به ویژه در 
جشن های مردم مانند مراسم عروسی و... یا ورزش های 
جمعی ماننــد چوگان بازی، رامشــگران انجام وظیفه 
می کرده اند. ســازهای دوره هخامنشی عبارت بودند از:  
عود، چنگ ســاز،  سرنا، دهل،  نوعی ارغنون، چغانه و در 
موسیقی نظامی، شیپور، دونای، دهل و نوعی طبل بوده 
است. در دوره ساسانیان، موســیقی بیش از پیش مورد 
توجــه دربار و طبقات ممتاز قرار گرفت؛ به طوری که در 
دوره اردشیر بابکان که مردم به طبقات گوناگون تقسیم 
شدند،  رامشگران را در طبقه خاصی در کنار ساتراپ ها 

(در دوران هخامنشــیان به فرماندار یا اســتاندار یکی 
از بخش های شاهنشــاهی گفته می شــد) قرار دادند. 
هنرمندانی مانند باربد، نکیسا، بامشاد، رامتین و سرکش 
(سرکیس) در قلمرو موســیقی، شهرت فراوانی کسب 
کردند. مطربان و رامشگران پشــت پرده می نشستند و 
به اشــاره «خرم باش» کــه مقام پرده برداری داشــت، 
هنرنمایی می کردند. بنا بــر گزارش های تاریخی،  بهرام 
گور و خســرو پرویز بیشتر از دیگر ســلاطین ساسانی به 
رامشــگران و موســیقی دانان توجه داشــتند. روایات 
موجود اختراع دســتگاه های موسیقی ایران را به باربد 
نســبت می دهند. اگر چه این مقامات پیش از باربد هم 
وجود داشــته، جای تردید نیســت که این آهنگ ســاز 
بزرگ، تأثیر بســزایی در موسیقی عرب و ایران و پس از 
اسلام داشته است و می توان گفت که در ممالک شرق 

هنوز آثــاری از الحان باربد (معروف به ۳۰ لحن باربد) 
باقی است؛ زیرا شــرقیان در این رشته از صنعت بسیار 
محافظه  کار هستند. ثعالبی می گوید: «باربد در ملاقات 
اول، «دســتان یزدان آفرید» را برای خسرو خواند؛  بعد 
«دستان پرتو فرخار» را به ســمع او رسانید» که همان 
شــادمانی را می بخشــید که توانگری از پس درویشی 
می بخشــد؛ پس از آن «دستان سبز اندر سبز» را خواند 
و نواخت؛ چنان که شــنوندگان از آهنگ «زار زار ابریشم 
رود» و از زیر و بم ســرود او مجذوب و مبهوت شدند. به 
گفته فردوسی،  سردستانی که باربد در این محل خواند 
و نواخت،  «داد آفرید» و «پیکارگرد» و «ســبز در ســبز» 
بود. باربد برای هر روز از هفته نوایی ساخته بود و برای 
هــر روز از ۳۰ روز ماه لحنی پدیــد آورده بود که به نام 
«۳۰ لحن باربد» مشهور اســت. علاوه بر این برای ۳۶۰ 

روز اوســتایی (به  جز پنجه سال) ۳۶۰ لحن 
ساخته بود که قســمتی از نغمات لحن ها 
و آوازهــای آن دوران در کتب موســیقی و 
آثار ادبی بعد از اســلام به چشم می خورد؛ 
از قبیل نــوروزی،  مهرگان، ماخور (ماهور)، 
اپرین یا آفرین شبدیز، خسروانی، مشکدانه، 
 سبزه در ســبزه، شــادروان، تخت اردشیر، 
هفت گنــج، گنــج کاو، گنج بــاد آورد،  آیین 
جمشید، کین ســیاوش و کین ایرج و... . در 
اصطلاح موســیقی آن زمان، «راست» نام 
یکی از آوازها بــوده و امروز هم یکی از ۱۲ 
موسیقی ایران و عرب به همین نام مرسوم 
است. آلات موسیقی دوره ساسانی،  چنگ، 
رباب، نای، بربط، تنبور، کمانچه، مزدا، غژک 
یا غجگ بوده اســت. بربط (باربد، بربد) و 
چنــگ از آلت های مخترعــه ایرانیان قدیم 
اســت. مســعودی می گوید مردم خراسان 
بیشتر آلتی را در موســیقی به کار می برند 
که هفت تــار داشــت و آن را زنگ (زنج) 
می خواندنــد؛ امــا مردم ری، طبرســتان و 
دیلم، «تنبور» را دوســت  تر داشــتند و این 
آلت نزد همه فرس، مقدم بر دیگر آلات بوده اســت. 
«شکارگاه خسرو» در «طاق بستان» ظاهرا حاکی از این 
اســت که «چنگ» آلت درجه اول موسیقی ساسانی 
بوده و روی بعضــی از ظروف نقره تصویر نای زنانی 
به نظر می رســد. نام بســیاری از آلات موســیقی در 
رساله پهلوی «خسرو و غلامش» نوشته شده است؛ 
از جمله عود هندی موســوم به «ون» و عود متداول 
موسوم به دار و بربط (بربوذ) و چنگ، تمبور و سنتور 
موســوم به «کَناره» و نای قره نی موسوم به «مار» و 
طبل کوچکی به نام «دمبلگ». در ادامه این سلسله 
نوشــتار بــه مفهوم «مقــام» و «موســیقی مقامی» 
خواهیــم پرداخــت (بخشــی از منابع آورده شــده 
برداشتی از کتاب «چشم انداز موسیقی ایران» نوشته 

دکتر ساسان سپنتا است).

پس از باران، در بهاری خجســته که ابرهای سپید، 
میهمان آسمان آبیِ سرزمین مان ایران است، گل های 
بابونه و ریحان و سنبل، دوباره سر از خاک بیرون کِشند 
و شــادی کنان میزبان دیدگان پرطراوت روزگار امروز ما 
شــوند. ما در تدارک جشن پروانه ها هستیم و در انتظار 
اجرای سمفونی عشــق، در تالار سپیده دم، تا عاشقان 
در آینه صبح، زلف نگار بینند و چشــم خمار، پروانه ها 
بیایند، رقص کنــان، در مُلک رنگین کمان، تا کوک کنیم 
ســاز دل مان را در دایــره ســپهر روزگار، درختان کلاه 
شــکوفه بر سر نهند و مرغانِ هزاردستانِ پَری چهره در 
سمفونی عشــق، آوازی از شادمانی و سُرور سر دهند، 
تا پروانه های هزار رنگ، عاشقانه نقاشی کنند پرده های 
دلِ صاحب دلان ســرزمینِ رنگین کمــان را تا غم آمده 
از دیــار غریب را بشــویند با صفای حضــور و جمال 
خویش، تا شــاید دعایی بر آسمان رود. کدورت ها پاک 
شــوند و دل های مان مانند آینه روشن و شفاف، بزداید 
کینه چرکین را از روح و روان هرچه عاشــق اســت در 

ســرزمین رنگین کمــان. رود و زمین و آســمان را نگاه 
می کنم، لبخند بر لبانِ پونه های جوانِ روییده در کناره 
چشمه ســاران، زندگی را صدا می زند. می گوید با تمام 
وجودت زندگی را نفس بِکش، زمانِ رنج کوتاه اســت 
و گُل های عاشــق در راه. همچنان که در پرتو زرین فام 
آفتاب بهاری، نــور را دنبال می کنم، نســیم، همراه با 
عطر خوشِ شکوفه های سیب، به استقبال من آمدند 
و سپس بدون درنگ، من را به میهمانی خنکای سایه 
صنوبر در همسایگی چشمه بردند، تا لحظه ای بنشینم 
و با چشــمه گفت وگــو کنــم. زلال و روان زمزمه کنان 
همــراه با رقــصِ گل های همیشــه بهــار و پونه های 
خندان، آوایی از شُکوه سکوت را به نمایش گذاشت و 
من حیران در خلسه ای روح افزا و در اندیشه ای ناب به 
سمفونی سکوت گوش دادم. او گفت: دیشب ستاره ها 
به میهمانی شــکوفه های ســیب آمدنــد و صنوبر، با 
نورِ ســتاره ها سیمین شــد. دیشب آســمانِ مهتابی، 
ملودی های عاشــقانه را خوب می دانست و ماه به ما 
لبخند می زد. ســحرگاه، گلبرگ های سپیدِ شکوفه های 
سیب، جادهِ بهار زندگانی را برای آمدن پروانه ها، غرق 
در زیبایی و عطری دل انگیز کرده اند. چشــمه با کلامی 
سحرانگیز من را به خویشتن خویش فرو برد و از رویش 
و زایــش، از بودن و نبودن در اندیشــه ای پاک ســخن 

گفت و پروانه ها را، مســافرانی از دیار زیبایی، اندیشــه 
و خیــال، توصیف کرد و من را به حــال خود وانهاد تا 
بیشتر به هیاهوی زندگی و جدالِ با هیچ، بیندیشم. در 
ســایه آن درخت صنوبر و نوای زیبای چشــمه و عطر 
خوشِ بهار، چشمانم را بستم و به آنچه تا اکنون بر من 
گذشته است، اندیشیدم، به یاد کلامی از آلفره دوموسه 
درباره رومانتیسم افتادم: بیهوده برای گرفتن پروانه ای 
بال های او را می چسبید؛ زیرا رشته های ظریفی که این 
بــال را به بدن او وصل می کند، در میان انگشــتان تان 
نابود خواهد شــد. رومانتیســم ســتاره گریانی است، 
رومانتیسم نسیم نالانی است، رومانتیسم پرتو ناگهانی 
و سرمستی و بیماری است... . در یک آن همه وجودم 
را غــرق در نگاهی رومانتیک یافتم و کلام چشــمه با 
خویش را که زندگی جدالی با هیچ است، بارها و بارها 
مرور کردم. به یاد آوردم که «کلمه» تنها بیان کننده یک 
منظور ساده نیســت؛ بلکه برای خود ارزش و اهمیت 
خاصــی دارد و باید متوجه مفهوم خیال انگیز و ارزش 
آهنگ آن بود. بیش از هر چیزی باید در روابط کلمات 
بــا یکدیگر و هیجان ها و خاطره هایی که هریک از آنها 
برمی انگیزد، دقت کرد. ویکتور هوگو در این باره مقالاتی 
نوشته اســت و می گوید: «کلمه عبارت از سخن است 
و سخن خداســت». همچنان که در افکار خود در زیر 

سایه ســار آن درخت صنوبر کهن ســال، سمفونی گذرِ 
شیرین زندگانی را از چشمه، با دلِ جان می شنیدم، بار 
دیگــر ویکتور هوگو من را به خــود خواند و گفت: گل 
به تمنا بــه پروانه می گفت: از من مگریز: ببین چگونه 
سرنوشت ما را از هم جدا کرده است. من می مانم؛ اما 
تو به هر ســو بخواهی بال و پر می گشــایی و می روی. 
با این همــه مــا دل در بند مهر یکدیگــر داریم و دور از 
مردمان در کنار هم زندگی می کنیم. حتی چنان به هم 
شــبیه هســتیم که گاه ما هر دو را گل می شمارند؛ اما 
افسوس! تو همراه نسیم پرواز می کنی و من همچنان 
زندانیِ زمینم. چقدر آرزو داشــتم که با تو پرواز کنم و 
مسیر تو را عطرآگین سازم ای پروانه، برای اینکه عشق 
ما پایــدار ماند یا تو چون من در زمین ریشــه کُن یا به 
من بال و پری ده تا مانند تو پر بگشــایم. چشــمانم را 
گشــودم و نسیم، امواج ظریفی را بر سطح آب چشمه 
جــاری می لرزاند و غروب طلایی خورشــید، همچون 
ســکه ای زرین با ســخاوت تمام، شــکوفه های سیب 
و درخت صنبور را زرافشــانی می کرد. چشــمه من را 
بــه خود خواند و گفت: پروانه ها در راه اند و ســرزمین 
رنگین کمــان، با نســیم عطر خوشِ گل هــای بابونه و 
ریحان و سنبل، در ســرای شکوفه های درختان سیب، 

آنان را عاشقانه پذیرا خواهند بود.

نگاهی به موسیقی ۲


